
و رابطه آن با مددكاري اجتماعي« بداء»

1اصل یدکتر محمد زاهد

مقدمه 

به عنوان يكي از مفاهيم بنيادين در متون اسلامي )اعم از قرآن و سنت( جايگاه « بداء»
فلسفي علما و متفكرين ـ ويژه داشته و در طول تاريخ اسلام مورد بحث و جدل علمي 

صاحب نظران حوزه دين هاي مختلفي را در بين  فرق اسلامي بوده و تعابير و تلقي
، آنچه مدنظر و محور بحث «بداء»داشته است. در مجموعه مفاهيم و معاني مربوط به 

باشد از آنجايي كه  مي« اعتقاد به تغيير و دگرگوني در سرنوشت»در مقاله حاضر است، 
بوده و لازمه تحقق اين  3«توانمند سازي»، 2«مددكاري اجتماعي»يكي از اهداف اصلي 

باشد، از اين رو در  يير در ابعاد مختلف فردي و اجتماعي )به مفهوم عام( ميهدف، تغ
از يك طرف و « بداء»تحقيق حاضر سعي بر آن خواهد بود كه ضمن تبيين مفهوم 

هاي اساسي آن از سوي ديگر، ارتباط  اهداف مددكاري اجتماعي همراه با يكي از ارزش
آنجايي كه براي چنين ارتباطي، فعاليت بين اين مفاهيم مورد بررسي قرار گيرد. از 

شايان توجهي انجام نگرفته است، مي تواند نظرات مختلفي را برانگيزاند و نقد و 
هايي را در پي داشته باشد كه قطعاً همراه با ممنونيت، مورد استقبال اينجانب قرار  تحليل

 گرفته و موجب تعميق بيشتر موضوع خواهد شد. 

ه( طرح موضوع )بيان مسئل

ها و  در لغت نامه« بداء»صرف نظر از معاني و تعابير مختلفي كه در خصوص كلمه 

1 .
2. Social Work

3. Empowerment

عضو هیأت علمى و مدیر گروه آموزش مددکارى اجتماعى دانشگاه علامه طباطبائى
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تغيير و دگرگوني »منابع مختلف مطرح شده است، يكي از تعابير آن در مذهب شيعه، 
ترين مفاهيم معارف اسلامي در مكتب جعفري است  از عالي« بداء»است. « در سرنوشت

نوح و...  11تا  11اعراف،  131از سوره رعد،  93و  11و تكيه گاه آن نيز بر آيات 
اي همچون  است. در اين خصوص روايات معتبر و همچنين نظرات متفكرين برجسته

بحارالانوار( قابل استناد است. سؤال  4اسفار(، علامه مجلسي )ج  6صدرالمتألهين )ج 
 ل تغيير است؟ اساسي در تفسير از اين كلمه قرآني اين است كه آيا سرنوشت انسان قاب

شود كه هر گاه اهل منطقه و يا  سوره اعراف و تفسير مربوط به آن، معلوم مي 31در آيه 
گروهي بر اثر كُفر و نافرماني مستحق محروميت از رحمت و بركات الهي باشند ولي از 

گيرند و فزوني  نافرماني و كفر برگردند و تقوا پيشه كنند، مشمول لطف خداوند قرار مي
سوره نوح، شفافتر از اين، سرنوشت قومي را  11تا  11شود. آيات  نصيب آنها مينعمت 

هاي خداوند متعال به جهت رفتار ناپسند خود  كشد كه چگونه از نعمت به تصوير مي
محروم بودند ولي با اصلاح اعمال خود و بازگشت از معصيت و بدكرداري به آسايش 

نها در ابتدا و به جهت خطا و اعمال و آرامش رسيدند. يعني تقدير و سرنوشت آ
هاي مختلف بود و با اصلاح رفتار خود در زندگي  ها و محروميت ناپسند، تحمل سختي

البيان  آنها تغييرات شايان توجهي به وجود آمد. چنانچه از قول مرحوم طبرسي در مجمع
 ( نقل شده است مردي از امام حسن )ع( درخواست رفع خشكسالي را161، ص 1)ج 
كند و شخص ثالثي مشكل  كند و شخص ديگري از فقر و تنگدستي شكايت مي مي

كند و حضرت هر سه را دعوت به استغفار  ديگري را عنوان كرده طلب مساعدت مي
جويي عملي و برگشت از شيوه نادرست رفتار در زندگي  كند )كه مراد از آن چاره مي

 16سوره كهف و  13سوره نور،  11فردي و اجتماعي است(. با تكيه بر تفسير آيات 
سوره بني اسرائيل در الميزان، سنت لايتغير الهي اين است كه هر فردي يا هر قومي ثمر 
و نتيجه اعمال و رفتارش را بچشد. اگر مردمي به ايمان مجهز شوند و عمل شايسته 

و تباهي گيرد و يا عاقبت ظلم، ويراني  انجام دهند خلافت زمين در اختيار آنها قرار مي
شود. اسناد و شواهد متعدد و  است و فسق و فجور قومي منجر به هلاكت آنها مي

بودن « مختار»متنوعي دال بر قابل تغيير بودن سرنوشت انسان وجود دارد و با توجه به 
انسان، تغييرپذير بودن سرنوشت در ابعاد مثبت يا منفي در گروه اعمال و رفتار انسان 

 است. 
شود و اين حالت،  ت، منشاء و مبناي اميد، حركت و تلاش در انسان ميباور اين حقيق

المللي مددكاران اجتماعي  اساس و زيرساخت مددكاري اجتماعي است. فدراسيون بين
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ميلادي در مونترال كانادا نگرش جديدي از مددكاري اجتماعي را ارائه  1111در سال 
تماعي از طريق افزايش رفاه، تغيير كرده است. كه شايان توجه است، حرفه مددكاري اج

هاي حل مشكل در روابط انساني و توانمندسازي افراد را به وجود  اجتماعي، شيوه
هاي اجتماعي در مواردي كه افراد  هاي رفتار انساني و نظام آورد و با بكارگيري نظريه مي

ر مفاهيم (. تعمق دHick, 2002 « )نمايد با محيط خود دچار تعارض هستند، دخالت مي
دهد كه هدف مددكاري اجتماعي  بكار گرفته شده در اين نقل قول به روشني نشان مي

ايجاد تغيير در راستاي توانمندسازي و در نهايت ارتقاء رفاه و امنيت در ابعاد مختلف 
زندگي است و مبناي چنين تحولي نيز انسان )اعم از فرد، گروه و جامعه( است چنانچه 

هدف مددكاري »مددكاري اجتماعي در كشورمان معتقد است  يكي از پيشكسوتان
اجتماعي اين است كه بين بهزيستي افراد و رفاه اجتماعي، سازگاري و وفاق ايجاد كند 
براي حصول اين هدف مددكاري اجتماعي از فشار وارد كردن به مردم و تحميل اين 

ت بپذيرند و خود را نظر كه تهي دستي، محروميت، خواري و ذلت را به عنوان سرنوش
)قندي، « كند احتراز مي  با شرايط آزاردهنده رنج بخش و غيرعادلانه سازش دهند،

1941 :11.) 
الذكر اهميت موضوع در خصوص تبيين جايگاه و مفهوم  هاي فوق با عنايت به نمونه

شود و بر اين اساس سؤال اصلي  و رابطه آن با مددكاري اجتماعي روشن مي« بداء»
 اي دارد؟  حاضر اين است كه، بداء چيست و با مددكاري اجتماعي چه رابطهمقاله 

 پيشينه موضوع 

و « قضا و قدر»و مباحث و مفاهيم مربوط به آن، به ويژه « بداء»در خصوص 
با تكيه بر قرآن و سنت، نظرات و مطالب مفصلي در متون و اسناد اسلامي « سرنوشت»

 شود.  ت كه به برخي از آنها اشاره ميو آثار متفكران مسلمان مطرح شده اس
علامه طباطبائي )ره( در تفسير الميزان، ذيل آيات مختلف ذيربط، مطالب شايان ـ 1

اند كه به نمونه زير اكتفا  توجهي را مطرح و شواهدي را از اسناد معتبر معرفي كرده
 كنيم:  مي

اش اين است كه خداوند چنين  چكيده« و اين جمله يعني اِنَّ اللّه لايتغيروا ما بقومٍ...
دهد  هايي كه به انسان مي رانده و قضايش را ختم كرده كه نعمتها و موهبت« قضا»

مربوط به حالات نفساني خود انسان باشد كه اگر آن حالات موافق با فطرتش جريان 
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ها هم جريان داشته باشد. مثلاً اگر مردمي به خاطر استقامت  ها و موهبت يافت آن نعمت
هاي  رتشان به خدا ايمان آورده و عمل صالح كردند، دنبال ايمان و اعمالشان نعمتفط

(. و باز ايشان 411: 1969دنيا و آخرت به سويشان سرازير شود. )علامه طباطبائي، 
فرمايد:... سنت خدا بر اين جريان يافته كه وضع هيچ قومي را دگرگون نسازد مگر  مي

 ا دگرگون سازند )همان(. آن كه خودشان حالات روحي خود ر
الله مكارم شيرازي و همكارانشان در تفسير نمونه نظرات قابل توجهي را در  آيت ـ1

 شود:  اند كه به يك نمونه اكتفا مي خصوص موضوع بحث ما مطرح كرده
شناسي در اسلام است به ما  بيني و جامعه هاي اساسي جهان اين قانون كه يكي از پايه»

شما قبل از هر چيز و هر كس در دست خود شما است و هر گونه گويد مقدرات  مي
تغيير و دگرگوني در خوشبختي و بدبختي اقوام در درجه اول به خود آنها بازگشت 

كند شانس، طالع، اقبال، تصادف و تأثير اوضاع فلكي و مانند اينها هيچ كدام پايه  مي
خواهد سربلند و سرافراز و ندارد. آنچه اساس و پايه است اين است كه ملتي خود ب

پيروز و پيشرو باشد و يا به عكس، خودش به ذلت و زبوني و شكست تن دهد، حتي 
لطف خداوند، يا مجازات او، بي مقدمه، دامان هيچ ملتي را نخواهد گرفت، بلكه اين 

ها و تغييرات دروني آنهاست كه آنها را مستحق لطف يا مستوجب  اراده و خواست ملت
 (.191: 1961، 11)مكارم شيرازي و هماران، جلد « سازد ميعذاب خدا 

استاد شهيد، مرتضي مطهري كتاب انسان و سرنوشت را همان گونه كه از عنوان  ـ9
و جايگاه آن در زندگي فردي و اجتماعي « قضا و قدر»كتاب مشخص است به موضوع 

 رسد:  هايي از آن مفيد به نظر مي انسان اختصاص داده است كه معرفي نمونه
نگيزتر از اين دو كلمه پرده گوش آورتر و هراس ا اي رعب سرنوشت، قضا و قدر، كلمه»

بشر را به حركت نياورده است. هيچ چيز به اندازه اين كه انسان، آزادي خود را از 
دست رفته و خويشتن را مقهور و محكوم نيرومندتر از خود مشاهده كند و تسلط مطلق 

« سازد چراي او را بر خود احساس كند روح او را فشرده و افسرده نميچون و  و بي
 (.9)مطهري، انسان و سرنوشت، فاقد تاريخ: 

استاد مطهري، سرنوشت قطعي )حتمي( و غيرقطعي )محتمل( را از هم تفكيك كرده و 
لازمه صاحب اختيار بودن انسان را اعتقاد به قابل تغيير بودن سرنوشت غيرقطعي توسط 

انسان در »كند:  كند و در انتهاي اثر خود چنين اعلام مي اعمال و رفتار انسان اعلام مي
هاي خود دارد كه  نظام هستي داراي نوعي اختيار و آزادي است و امكاناتي در فعاليت

گيرد  آن امكانات براي موجودات ديگر نيست و چون نظام عيني از نظام علمي ريشه مي
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و سرچشمه عالم كياني، عالم رباّني است، پس علم ازلي كه به افعال و اعمال انسان 
داند كه چه كسي به موجب اختيار  است به معني اين است كه او از ازل ميتعلق گرفته 

كند و  كند و چه كسي معصيت، و آنچه آن علم ايجاب مي و آزادي خود طاعت مي
كند و  كند به اراده و اختيار خود اطاعت مي اقتضاء دارد اين است كه آن كه اطاعت مي

 (. 191)همان، « كند عصيت ميكند به اراده و اختيار خود م آن كه معصيت مي
و « بداء»استاد جعفر سبحاني در كتاب سرنوشت از ديدگاه علم و فلسفه به مسئله،  ـ4

كند  پردازد و در پيشگفتار كتاب خود ضمن تبيين هدف اثرش، اعلام مي قضا و قدر مي
كه موضوع سرنوشت و مسئله قضا و قدر از مسائل علمي و فلسفي است كه قرنها فكر 

وجه انديشمندان بزرگ اسلامي را به خود جلب نموده و در طول تاريخ از طرف و ت
هايي نوشته  و فلاسفه بزرگ پيرامون آن، كتابها و رساله« مذاهب»و « عقايد»دانشمندان 

« تقدير الهي»شده است. براي گذشتگان مسئله تقدير تنها از اين نظر مطرح بود كه آيا 
 كند؟ مي حريت و آزادي را از انسان سلب

هاي كلامي به  فلاسفه بزرگ اسلام كه در تحليل مسائل عميق و ژرف اسلامي از نزاع
انديشند، نه تنها تقدير الهي را با اختيار و  اند و در افقي بالاتر و برتر مي دور مانده

« اند اند بلكه آن را از دلائل آزادي و حريت بشر شمرده حريت انسان، منافي ندانسته
 (.4: 1961)سبحاني، 

كند كه آنچه را كه  استاد سبحاني در تبيين ارتباط بين سرنوشت و اختيار انسان اعلام مي
خدا از ازل اراده كرده است اين است كه انسان از روي اختيار و آزادي عملي را انجام 
دهد نه از روي جبر و اضطرار و آنچه كه از ازل اراده او به آن تعلق گرفته است اين 

ر فعلي از مبادي و علل خاصي خود صادر گردد اگر فاعل مضطر است از است كه ه
كار خود را انجام دهد و اگر فاعل آگاه و آزاد است از روز   ازل خواسته كه به اضطرار،

نخست خواسته است كه با كمال آزادي و اختيار، علت فعل خود شود و چنين اراده 
(. و 191گيرد )همان،  ل جبر قرار ميازلي موجب جبر نيست بلكه درست در نقطه مقاب

 كند.  اين چنين بيان مي« بداء»بالاخره در انتهاي اثر خود در خصوص 
كه مقصود از آن دگرگون كردن سرنوشت  به وسيله دعا و اعمال نيك است. « بداء»

حقيقت بداء جز اين نيست كه انسان كاري كند كه سرنوشت خود را دگرگون سازد. 
ار، صدقه، صله رحم و اعمال نيك سرنوشت بد خود را عوض كند غفستمثلاً از طريق ا

 و بلائي را از خود برطرف سازد. 
و « سرنوشت»و يا « قضا و قدر»در خصوص مددكاري اجتماعي و ارتباط آن با 
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، اثر مكتوبي كه به صورت مستقيم به موضوع بپردازد غير از كتاب مباني «بداء»همچنين 
با اهداف مددكاري اجتماعي « بداء»انب در خصوص رابطه مددكاري اجتماعي اينج

توان به صورت  هاي صاحبان برخي از آثار، مي وجود ندارد ولي بعضاً از نوشته
غيرمستقيم، ارتباط موضوع سرنوشت را با مددكاري اجتماعي برداشت كرد و تبيين 

 شود:  نمود كه به چند نمونه اشاره مي
در زمينه ارزش « اي بر مددكاري اجتماعي ديباچه»اب آقاي دكتر محسن قندي در كت -

مددكاري اجتماعي معتقد است مردم قادرند »كند:  اعلام مي« گيري خود تصميم»اساسي 
ها و رفتار خود را تغيير دهند. براي مردمي كه  طرز تفكر، گرايش، پندارها، باورداشت

« تغيير»هها به آنها كمك شود تا مايل به تغيير هستند راههايي وجوددارد كه بايد از آن را
هاي عاطفي، با مشكل  كنند. مددجويي كه به خاطر شكست اقتصادي، بيماري يا ناراحتي

روبرو شده و اعتماد به خود را از دست داده است اگر مددكار اجتماعي او را راهنمايي 
حل آن كند كه وي مشكل خود را قبول كند و خود او تصميم بگيرد تا راهي تازه براي 

بيابد در چنين صورتي ممكن است اين مددجو بتواند مجدداً نسبت به خود، اعتماد و 
 (. 91: 1941)قندي، « اطمينان پيدا كند

 شود:  در اثر فوق و در رابطه با اهداف مددكاري اجتماعي اين چنين مطرح مي -
ه به اش بر آن نيست ك هاي خيريه گذشته، مددكار اجتماعي سعي بر خلاف سازمان

تن در دهند و به آنچه كه دارند تسليم و « نصيب و قسمت»مددجويان تلقين كند تا به 
ابتدا با   كوشد تا به انسانها كمك كند كه بينش روشن بيابند، راضي باشند بلكه مي

مشكلات و شرايط سخت زندگي خويش به عنوان واقعيات زندگي روبرو شوند و 
ردارند )يا تغيير دهند( تا بتوانند در شرايطي بهتر سپس بكوشند تا آنها را از ميان ب

 (. 41زندگي كنند )همان، 
، 2«توان بخشي»، 1«قادر سازي»اگر در مفاهيم مهم مددكاري اجتماعي از قبيل  -
و نظاير آن تعمّق و تفحص كنيم در خواهيم يافت كه بدون اعتقاد به  3«توانمندسازي»

ملياتي شدن اين مفاهيم امكان پذير نيست ولي امكان تغيير در وضع موجود، تحقق و ع
همان گونه كه در ابتداي اين بخش اشاره شد، به صورت مستقيم در خصوص تبيين و 

ها، اصول و  هاي مددكاري اجتماعي )اهداف، ارزش تحليل رابطه مباحث و موضوع

                                                                                                                             
1.  Enabling 
2.  Rehabilitation 
3.  Empowerment 
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 ها( اثر مكتوبي به جز آن چه كه گفته شده وجود ندارد.  روش

 روش تحقيق 

در مقاله حاضر از روش اسنادي استفاده شده است. يعني مجموعه اسناد و مدارك 
مكتوب و معتبر در دسترس مدنظر قرار گرفته است و بر اساس چارچوب فكري محقق 
و با استفاده مستقيم  و غيرمستقيم از اين منابع، مطالب مورد نظر به رشته تحرير در 

، يك رشته كاربردي و «حرفه»اعي به عنوان آمده است. از آنجائي كه مددكاري اجتم
هاي مختلف نيز  تلفيق بين علم و عمل است، بر اين اساس از تجربيات محقق در عرصه

 استفاده شده است. 

 مباني نظري 

، «بداء»، «قضا و قدر»، «سرنوشت»در اين بخش از مباحث، ابتدا مفاهيم اصلي نظير 
هاي انديشمندان در خصوص  د و ديدگاهشو مددكاري اجتماعي، به اختصار مطرح مي

با « بداء»گيرد و سپس ارتباط مددكاري اجتماعي با  ها مورد بررسي قرار مي اين موضوع
شود تا نهايتاً به پاسخ سؤالات اصلي  برداشت از محتواي مطالب مورد نظر تبيين مي

مقاله  ها( ختم شود. بديهي است كه در بخش پاياني مورد نظر محقق )به جاي فرضيه
 هاي مورد نظر تدوين خواهد شد.  گيري از موضوع بحث، تحليل و نتيجه

معاني، بخت، طالع، نصيب، قسمت، « سرنوشت»ها براي مفهوم  نامه در لغت سرنوشت:
 آنچه كه مقدر گرديده و ... مطرح شده است. 

 كند.  استاد جعفر سبحاني براي سرنوشت پنج معني را مطرح مي
 سرنوشت يعني قوانين آفرينش  -
 سرنوشت يعني تكاليف الهي  -

 سرنوشت يعني سنن خلقت و قوانين عيني  -

 سرنوشت يعني اراده ازلي خدا -

 سرنوشت يعني همان علم ازلي الهي  -
و بخش اعظم كتاب سرنوشت از ديدگاه علم و فلسفه را بحث مربوط به اين پنج معني 

 دهد.  به خود اختصاص مي
هاي قرن اول هجري تا  ترين مسائل فلسفي است كه از نيمه از غامض موضوع سرنوشت
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هاي مختلف و متفاوتي  به امروز در بين انديشمندان اسلامي مطرح بوده و عقايد و تلقي
 را در پي داشته است. 

ها و  ها و جدلهاي فلسفي و پيدايش فرقه بندي هايي كه موجب صف عقايد و ايده
ليرغم بنيان متافيزيكي آن، به زندگي فردي و اجتماعي هايي گرديده است و ع گروه

 ارتباط مستقيم داشته و به قول استاد مطهري جنبه عملي و عمومي دارد. 
استاد مطهري معتقد است كه اگر مقصود از سرنوشت، انكار اسباب و مسببات است. 

با چنين سرنوشتي وجود ندارد ولي اگر منظور از سرنوشت پيوند حكمت هر حادثه 
علل خود و پيوند شكل گرفتن هر حادثه از ناحيه علل خود است البته اين حقيقتي 

شود كه  العللي منتهي مي است مسلم، با ذكر اين نكته كه سلسله علل مختلف به علت
 (.191)مطهري، بدون تاريخ: « قائم به ذات الهي است

رويدادها،  توان گفت كه سرنوشت عبارت از مجموعه حوادث، به طور خلاصه مي
اتفاقات و وضعيتي است كه در طول زندگي هر فردي و يا در حيات هر قوم و ملتي 

 افتد.  اتفاق مي
عبارت است از حكم قطعي الهي درباره جريانات و حوادث، « قضاء الهي: »قضا و قدر

گيري پديده و حوادث. از نظر علوم الهي، مسلم است  عبارت است از اندازه« قدر الهي»
گيرد بلكه هر حادثه را  اي مستقيماً و بلاواسطه تعلق نمي اء الهي به هيچ حادثهكه قض

( 119كند )مطهري، انسان در قرآن:  تنها و تنها از راه علل و اسباب خودش ايجاب مي
تر و از منظر شهيد مطهري، قضا عبارت است از حكم قطعي الهي درباره  به تعبير روشن

ين به حكم كلي الهي و مشيت باري تعالي معني شده جريانات و حوادث در فرهنگ مع
 است. 

ها جز اين نيست كه خداوند از  به قول استاد سبحاني، قضاء الهي در سرنوشت ملت
داند كه هر ملتي از روي اختيار و آزادي،  پايان كه دارد مي روز نخست، بر اثر علم بي

كند. به قول ايشان براي  در ميچه راهي را انتخاب خواهد كرد. همان را درباره آنان مق
در قرآن معاني مختلفي )و در عين حال نزديك به هم( بكار رفته است. چنانچه « قضا»

را « حكم و داوري»، «تمام و فراغ»، «اعلام و اخبار»، «امر و ايجاب»شيخ مفيد معاني 
مطرح كرده است. براي اين همه معاني به ظاهر گوناگون نسبت به اين مفهوم، يك 
ريشه بيش وجود ندارد و هر كاري كه با نهايت اتفاق و استحكام، با پايداري و 

 (. 11و91: 1961استواري خاصي انجام گيرد )سبحاني، 
معاني حكم، فرمان، حكم خداوند در مورد بندگان، مطرح « قدر»در فرهنگ معين، براي 
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 شده است. 
استاد مطهري، قدر الهي  به معني حد و اندازه و ارزش هر چيز است به قول« قدر»

ها و حوادث. به تعبير ايشان، حوادث جهان از آن  گيري پديده عبارت است از اندازه
جهت كه وقوع آنها در علم و مشيت الهي قطعيت يافته است مقتضي به قضاء الهي 
است و از آن جهت كه حدود و اندازه و موقعيت مكاني و زماني آنها تعيين شده است 

 (. 91باشد )مطهري، انسان و سرنوشت:  ير الهي ميمقدر به تقد
فرمايد كه  كند و مي استاد مطهري سرنوشت را به دو بخش حتمي و غيرحتمي تقسيم مي

گيرد. موجودي كه امكانات متعدد  اين تقسيم از وضع خاص موجودات سرچشمه مي
و يك مسير دارد و علل مختلف ممكن است در او تأثير كند و هر علتي او را در مجرا 

به خصوص قرار دهد مقدرات متعددي خواهد داشت. از اين رو سرنوشت او 
غيرحتمي است. اما موجودي كه بيش از يك امكان در او نيست و يك مسير بيشتر 
برايش ممكن نيست و جز با يك نوع علت سروكار ندارد سرنوشتش حتمي و غيرقابل 

 (.11ان و سرنوشت: تغيير است، از اين رو مجرد است. )مطهري، انس
استاد جعفر سبحاني در كتاب سرنوشت از ديدگاه علم و فلسفه از دو نوع سرنوشت 
تحت عنوان اَجَل معلّق كه همان سرنوشت غيرقطعي است و اَجَل مسمّي كه همان 

گويد. به عنوان مثال نوزادي كه قابليت يك صد سال  سرنوشت قطعي است سخن مي
ق( ولي براي تحقق آن شرايطي لازم است هر وقت شرايط عمر كردن را دارد )اجل معلّ

افتد )اجل مسمي(. مثال ديگر، تقدير الهي درباره قوم يونس اين  محقق شد آن اتفاق مي
بود كه آنان دچار عذاب الهي شوند ولي اين تقدير مشروط به امري بود كه تحقق 

 آلود رها شدند.  عذابنيافت، يعني قوم يونس از كرده خود نادم شدند و از سرنوشت 
و بالاخره معني قضاوقدر دو حقيقتي است كه از فضل خداوند با دو نسبت مختلف 

شود  شوند. هنگامي كه معلول با تمام اجزاي علت خود ملاحظه مي انتزاع و استنباط مي
پوشد و مظهري براي قضاء خداوند  كند، جامة هستي مي ضرورت وجود پيدا مي

شود كه خداوند  ده با تك تك اجزاي علت مقايسه گردد گفته ميشود. وقتي كه پدي مي
 (. 111: 1961گيري و مقدر نموده است )سبحاني،  اين پديده را اين چنين اندازه

 بداء مفهوم 

پيدا شدن رأي  ـ1ظاهر شدن و هويدا گشتن،  ـ1به معني: « بداء»در فرهنگ معين، 
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ايجاد رأيي  ـ4پيش از آن نگذشته بود، امري كه در خاطر بگذرد كه  ـ9ديگر در امري، 
 براي خالق به جز آنچه قبلاً ارادة وي بر ان تعلق گرفته بود. 

هم آمده است كه در ساية مطلب جديد يا وضعيت « پشيماني»در تفسير نمونه به معني 
 (.141: 1961شود )مكارم و همكاران،  جديد از گذشته خود پشيمان مي

دگرگوني در سرنوشت است يعني سرنوشت انسان با دعا، توبه به مفهوم تغيير و « بداء»
ترين مفاهيم و معارف اسلامي  به عنوان عالي« بداء»شود.  و اعمال نيك دگرگون مي

نوح است كه انسان با رفتار و  11تا  11اعراف،  131رعد،  11و  93مستند به آيات 
 تواند دگرگوني در سرنوشتش ايجاد كند.  اعمال خودش مي

گويد علم خداوندي داراي دو  تاد مكارم شيرازي در تبيين بداء در تفسير نمونه مياس
مرحله است علم به مقتضيات و علل ناقصه. و علم به علل تامه كه اولي قابل تغيير و 
دومي قطعي است، يعني تحقق اولي منوط به شرايط و يا عدم وجود موانعي است. 

اي به وقوع  كنيم كه حادثه اسباب احساس مي شود كه ما طبق ظواهر علل و بسيار مي
گوييم  بينيم آن حادثه واقع نشد. در اين هنگام مي خواهد پيوست، در حالي كه بعداً مي

حاصل شده است يعني آنچه را به حسب ظاهر واقع شدني ديديم خلاف آن « بداء»
و موانع  ظاهر شد؛ علت اين است كه گاهي آگاهي ما فقط از علل ناقصه است و شرايط

بينيم و بعد كه به فقدان شرط يا وجود مانع برخورد كرديم و خلاف آنچه  را نمي
« بداء»شويم. بالاخره در مفهوم  كرديم تحقق يافت متوجه اين مسائل مي بيني مي پيش

خدا هيچ پيغمبري را مبعوث نفرمود »كند:  مرحوم كليني روايتي از امام صادق نقل مي
ها،  از او پيمان گرفت اقرار به بندگي خدا، كنار زدن شريك جز اين كه سه خصلت را

اقرار به اين كه خدا هر چه را خواهد مقدم دارد و هر چه را خواهد به تأخير اندازد 
 (. 111)يعني بداء( )كليني، ج اول: 

« بداء»جالب توجه است كه برخي اختلافات بين فرق اسلامي درباره برداشت از معني 
را با خداوند متعال در نظر بگيريم كه مفهوم آن از « بداء»معني لغوي است يعني اگر 

يك بُعد خلل در اراده الهي و از بعد ديگر روشن شدن چيزي براي خدا كه قبلاً روشن 
نبوده باشد، اين خطا در برداشت و اشتباه محض است، ولي اگر مراد از آن تغيير در 

د او و تبديل سرنوشت فلاكت بار به مقدرات انسان به واسطه اعمال و رفتار خو
 آميز باشد اين برداشتي درست است.  سرنوشت سعادت

درباره اين كه آيا سرنوشت انسان قابل تغيير است استاد مطهري معتقدند كه اصل عليت 
عمومي و نظام اسباب و مسببات بر جهان و جميع وقايع و حوادث جهان 
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خود را و همچنين شكل و خصوصيات اي ضرورت و قطعيت  حكمفرماست. هر حادثه
زماني و مكاني خود را از علل مقدمه خود كسب كرده است و پيوندي ناگسستني ميان 
گذشته و حال و آينده هر موجود و علل مقدمه او هست )مطهري، انسان و سرنوشت: 

91 .) 
مفسرين قرآن كريم معتقدند كه تحقق موجودات و حوادث مختلف جهان دو مرحله 

يكي مرحله قطعيت كه هيچ گونه دگرگوني در آن راه ندارد، و ديگري مرحله دارد 
كه دگرگوني در آن راه دارد و از آن تعبير به مرحله « مشروط»غيرقطعي و به تعبير ديگر 

شود )اولي را گاه لوح محفوظ و دومي را لوح محو و اثبات گويند(.  محو و اثبات مي
گيريم و  ا با اسباب و علل ناقصه آن در نظر ميحقيقت اين است كه گاهي يك حادثه ر

اي كه مقتضاي طبيعتش  دهيم به عنوان مثال در مورد سم كشنده نظر به قطعيت آن مي
ميرد، در صورتي كه اگر ضد سم  گوييم هر كسي آن را بخورد مي نابودي انسان است مي

سم خوردن  توان گفت كه مرگ به خاطر در كنارش باشد كه اثرش را خنثي كند، مي
 شود.  جنبه قطعي ندارد و تغيير در آن راه دارد كه با خوردن ضد سم اثرش محو مي

اش يعني وجود مقتضي و اجتماع همه شرايط و از ميان  اي را با علت تامه اگر حادثه
: 1961رفتن همه موانع در نظر بگيريم وقوع حادثه قطعي است )مكارم و همكاران، 

141.) 
سوره روم تبيين شده است كه فساد در خشكي و دريا به خاطر  41در تفسير از آيه 

خواهد نتيجه بعضي از اعمال آنها را به  اند. خدا مي كارهايي است كه مردم انجام داده
آنها بچشاند شايد به سوي حق بازگردند. سرچشمه فساد اعمال خود مردم است 

مال يتيم قلب را تاريك و شيوع زنا كم شدن چنانچه قطع رحم عمر را كوتاه، خوردن 
( سنت 416و  411تفسير نمونه،  16شود )جلد  ها را سبب مي روزي و فناي انسان

لايتغير الهي اين است كه هر فردي و يا هر قومي و ملتي ثمر و نتيجه اعمال و رفتارش 
فت زمين در را بچشد. اين كه اگر مردمي به ايمان مجهز شوند و عمل شايسته كنند خلا

سوره نور(. اين كه عاقبت ظلم، ويراني و تباهي است  11گيرد )آيه  اختيار آنها قرار مي
اي مترف فسق و فجور كند منجر به  سوره كهف(. و اين كه در ميان قومي طبقه 13)آيه 

هاي غيرقابل تغيير الهي  سوره بني اسرائيل(. از سنت 16گردد )آيه  هلاكت آن قوم مي
هاي روشني است از اين كه سرنوشت انسان ضمن اين كه قابل تغيير  نمونه است و اين

 است، چگونگي تغيير آن در گرو اعمال و رفتار انسان است. 
رسد كه هر كس مرتكب  روزگاري بر اين امت فرا مي»چنانچه رسول اكرم فرمود: 
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اري خود را نمايد و زشت ك گردد فوراً آن را از طريق قضا و قدر توجيه مي گناهي مي
رو شديد بگوييد كه من از آنها  شمرد. هر گاه با چنين افرادي روبه معلول تقدير الهي مي

 (. 41: 1961  )سبحاني،« بيزارم
بنابراين چنانچه مبرهن است امكان تغيير و تحول در سرنوشت انسان وجود دارد و 

حتمي براي  طبق نظر بسياري از متفكرين و فلاسفه اسلامي تصور سرنوشت قطعي و
انسان در تمامي ابعاد تصور درستي نيست و مفهوم آن خلع يد از انسان به عنوان 

توان گفت كه لازمه مختار بودن  موجودي مختار و صاحب اراده است. به بيان ديگر مي
انسان امكان دخل و تصرف او در وضعيت و شرايط زندگيش و بهبود وضعيت موجود 

 است. 
براي گذشتگان بلكه براي اقوام و ملل اسلامي امروزي نيز غالباً از مسئله تقدير نه تنها 

كند و آيا  شود كه آيا تقدير الهي حريت و آزادي انسان را سلب مي اين نظر مطرح مي
اي جز جبر و سلب اختيار ندارد؟ مقصود از تقديرهاي  اعتقاد به سرنوشت نتيجه

كند و تأثير اين  حكومت ميهاي قطعي است كه بر ما و جهان  خداوند همان سنت
ها در خوشبختي و بدبختي مردم و به اصطلاح در نيك فرجامي و بدفرجامي  سنت

شخص قطعي و تخلف ناپذير است و ما در انتخاب هر سنتي از اين سنن مختار و 
آزاديم. به عنوان مثال اگر زير ديوار بنشينيم و فرو ريزد و بميريم به حكم سرنوشت 

كنيم و سالم بمانيم باز به حكم سرنوشت است ماندن و فرار كردن ما است و اگر فرار 
 اختياري است. 

شويم و اگر اين كار را  اگر بيمار شويم به پزشك مراجعه كنيم و دارو بخوريم خوب مي
مانيم هر دو از تقدير خداست و انتخاب يكي از آن دو با ماست.  نكنيم رنجور مي

هاي الهي بر جامعه را جبري تلقي كنند  ميت سنتها ممكن است منظور از حاك بعضي
هاي  كه همان قضا و قدر حتمي و يا جبر تاريخ است، در صورتي كه مقصود از سنت

اي محكوم نتايج اعمال  الهي حاكم بر ملل قوانين خارج از اختيار نيست، بلكه هر جامعه
اعمال جامعه  ها و واكنش العمل هاي الهي جز عكس خويش است؛ به عبارت ديگر سنت

هايي را به دنبال دارد  چيز ديگري نيست و هر عمل فردي و اجتماعي يك رشته واكنش
سوره انفال بهترين دليل بر اين  19سوره رعد و آيه  11(. آيه 911: 1961)سبحاني، 

دهد تا  هرگز خدا نعمتي را كه به قومي عطا كرده است تغيير نمي»ادعاست كه فرمود 
در مكتب جبري عامل واقعي در فعل انسان «. ويش را تغيير دهندآن قوم خود وضع خ

ترين تأثيري  خداست و خود انسان و اراده و صفات موروثي و نحوه تربيت او كوچك
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باور بر اين است كه اراده « بداء»در پيدايش فعل ندارند در صورتي كه در معتقدين به 
از مجراي علل واقعي و طبيعي خود الهي از ازل بر اين تعلق گرفته است كه هر معلولي 

)كه خود انسان با مختار بودنش يكي از آنهاست( سر بزند. در نهايت تقدير و خواست 
خدا جز اين نيست كه بشر رقم زننده سرنوشت خود باشد. به قول استاد مطهري: 

ناپذير  اعمال و افعال بشر از آن سلسله حوادثي است كه سرنوشت حتمي و تخلف»
ها  ها و انتخاب يرا بستگي دارد به هزاران علل و اسباب و از آن جمله انواع ارادهندارد، ز

كند. انسان قادر است عملي را كه صد در صد با  و اختيارها كه از خودش ظهور مي
غريزه طبيعي و حيواني او موافق است و هيچ رادع و مانع خارجي وجود ندارد به حكم 

قادر است كاري را كه صد در صد مخالف  انديشي ترك كند و تشخيص و مصلحت
طبيعت اوست و هيچ گونه عامل احياء كننده خارجي هم وجود ندارد به حكم 

(. لذا 13انديشي و نيروي فردي آن را انجام دهد )مطهري، انسان و سرنوشت:  مصلحت
شود، به قضا و قدر الهي است  آن امري كه با اراده انسان و با قوه تشخيص او واقع مي

 شود هم به قضا و قدر الهي است.  و آن امري كه با اراده انسان متوقف مي
آگاهي و علم ازلي خدا از ضرورت وجود يك پديده و »به قول استاد جعفر سبحاني 

گردد، زيرا علم او از ازل بر اين تعلق  همچنين شكل و خصوصيت آن موجب جبر نمي
سبب خويش صادر گردد و نتيجه  گرفته است كه هر معلول از علت خود و از مجراي

آن اين است كه علم خدا به اين تعلق گرفت است كه فعل فاعل مختار از روي اراده و 
اختيار صادر گردد و فعل فاعل مضطر از روي اضطرار و بدون علم و شعور تحقق 

پذيرد. يعني علم خدا بر اين تعلق گرفته انسان از روي اراده عملي را انجام دهد  مي
(. به بيان ديگر آنچه كه خدا از ازل اراده كرده اين است كه انسان 11: 1961اني، )سبح

از روي اختيار عملي انجام دهد نه از روي جبر و اضطرار و آنچه كه از ازل اراده او به 
 آن تعلق گرفته است اين است كه هر فعلي از مبادي و علل خاص خود صادر گردد. 

اي در دفاع از مسئله قضاوقدر  ي در پاريس رسالهمرحوم سيدجمال الدين اسدآباد
اين گروه از اروپائيان »فرمايد  الوثقي انتشار داد كه مي نوشت و آن را در هفته نامه العروه

اند كه ميان قضاوقدر و اعتقاد به جبر هيچ گونه فرقي نيست و انسان  چنين گمان كرده
هوا آويزان باشد و با وزش باد از  در پرتو اعتقاد به تقدير بسان پر كاهي است كه در

شود كه انسان در كردار و  اين سو به آن سو كشيده شود. اعتقاد به سرنوشت سبب مي
اي نباشد و زمام امور خود را به  گفتار و سكوت و حركت خود صاحب اختيار و اراده

اي بسپارد و چنين ملتي نيروهاي طبيعي خود را به كار  دست نيروي خشن و كوبنده
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 (. 14رود )همان،  برد و انگيزه كار و كوشش از محيط فكر آنها بيرون مي نمي
اي و از آن  چنانچه استاد مطهري معتقد است، اعتقاد به قضاوقدر يعني اينكه هر حادثه

جمله اعمال و افعال بشر به قضا و قدر الهي است، مستلزم جبر نيست. اعتقاد به 
ود بشر و اراده او را دخيل در امور ندانيم و قضاوقدر آنگاه مستلزم جبر است كه خ

قضاوقدر را جانشين نيرو و اراده بشر بدانيم... و لذا، اگر مقصود از سرنوشت و قضا و 
قدر الهي، انكار اسباب و مسببات و از آن جمله اراده و اختيار بشر است. چنين 

، پيوند قضاوقدر و سرنوشتي وجود ندارد و اگر مقصود از سرنوشت و قضاوقدر
حتميّت هر حادثه با علل خود و پيوند شكل گرفتن هر حادثه از ناحيه علل خود است، 

 (. 91البته اين حقيقتي است مسلم )مطهري، انسان و سرنوشت: 
و به قول استاد جعفر سبحاني، آنچه را كه خدا از ازل اراده كرده اين است كه انسان از 

هد نه از روي جبر و اضطرار و آنچه كه از ازل آزادي، عملي را انجام د روي اختيار و
اراده او به آن تعلق گرفته است اين است كه هر فعلي از مبادي و علل خاص خود 
صادر گردد اگر فاعل مضطر است از ازل خواسته كه به اضطرار كار خود را انجام دهد 

ي و اختيار و اگر فاعل آگاه و آزاد است از روز نخست خواسته است كه با كمال آزاد
اي ازلي موجب جبر نيست بلكه درست در نقطه  علت فعل خود شود و يك چنين اراده

 (. 191: 1961گيرد )سبحاني،  مقابل جبر قرار مي
گيرد بلكه  حاصل سخن اينكه قضاوقدر الهي نه تنها عنان اختيار را از كف انسان نمي

تكيه بر متون و منابع معتبر كند به عبارت ديگر، با  اختيار و حريت او را تقويت مي
اسلامي، سرنوشت انسان نه تنها قطعي و غيرقابل تغيير نيست بلكه بخش اعظم آن در 

 گرو اراده، اختيار و يا به تعبير ديگر رفتار و كردار اوست. 

 چيست؟  1«مددكاري اجتماعي»

در اين خصوص مباحث متعدد و متنوعي مطرح شده است و در نهايت از مددكاري 
هاي خود تغيير در  اي كه در غايت تلاش شود. حرفه ياد مي 2«حرفه»تماعي به عنوان اج

كند.  )اعم از فرد، گروه، جامعه( را بستر سازي مي 3هاي مختلف زندگي مددجو عرصه
در تعريف نسبتاً جامعي كه از مددكاري اجتماعي شده و با موضوع مقاله حاضر نيز 
                                                                                                                             
1. Social Work 
2. profession 
3. client 
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اي است مبتني  مددكاري اجتماعي حرفه»ده است. مطابقت بيشتري دارد. اين چنين آم
هاي خاصي در جهت فراهم آوردن شرايط مادي و  ها و دانش بر استعدادها، مهارت

اي كه در جهت شناخت و رفع مشكل  معنوي براي افراد و اقشار نيازمند جامعه به گونه
 1«خود برانگيخته شوند

 سؤالات مقاله 

اعتقاد به تغيير در سرنوشت انسان )بداء( با اختيار و آزادي انسان )خود  .1
 اي دارد.  گيري مددجو( چه رابطه تصميم

 با اهداف مددكاري اجتماعي چيست؟ « بداء»رابطه  .1

 اجتماعي  با مددكاري« بداء»رابطه 

 موضوع ارتباط بين بداء )قابل تغيير بودن سرنوشت انسان( و مددكاري اجتماعي را
توان از ابعاد مختلف مورد بحث و بررسي قرار داد و ما در اين مقاله در دو زمينه به  مي

 پردازيم.  آن مي

هاي اساسي در مددكاري  گيري )به عنوان يكي از ارزش رابطه خود تصميم ـ اول
 اجتماعي( با بداء:

 داند كه هر گونه اي، به روشني مي مددكار اجتماعي به عنوان يك انسان حرفه
سازي ديگران براي انسان نه تنها فاقد ارزش و اعتبار پايدار است  گيري و تصميم تصميم

شود و از سوي  گيري مي بلكه از يك طرف موجب وابستگي انسان به مرجع تصميم
هاي زندگي  ديگر اعتماد به نفس و خودباوري انسان را كه لازمه توانمندي او در عرضه

اي  بر باورهاي ديني، الهي و انساني، اين يك باور حرفهكند. علاوه  باشد تضعيف مي مي
اي  است كه انسان موجود صاحب اختيار و اراده است و مددكار اجتماعي با رفتار حرفه

و اقدامات عالمانه و هنرمندانه خود بايد مقومّ اين اختيار باشد و اگر موانع و 
. چنانچه در تعريف از هايي در اين راستا وجود دارد، در رفع آن بكوشد محدوديت

فراهم ساختن شرايط مادي و معنوي براي افراد و »مددكاري اجتماعي نيز در تبيين 

                                                                                                                             
هاي اين تعريف به كتاب مباني مددكاري اجتماعي از اينجانب، چاپ ششم علامه طباطبائي  براي مطالعه در خصوص ويژگي .1

 مراجعه شود.
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 (. 91: 1931به آن تأكيد شده است )زاهدي اصل، « اقشار نيازمند جامعه
اي خويش،  مددكار اجتماعي در الهام از اين ارزش اساسي، از نخستين قدم حرفه

دهد، به او مجال انديشيدن  سازد، به او اجازه ابراز عقيده مي مددجو را با خود همراه مي
در خصوص علل مشكلاتش و همچنين تفكر در خصوص راههاي مقابله با آنها را 

كند كه با احساس آزادي و با اراده و اختيار خود چگونگي  دهد و او را كمك مي مي
 مقابله با مشكلاتش را انتخاب كند. 

ت از اين ارزش معتقد است كه اين حق مددجوست كه مددكار اجتماعي در تبعي
بخواهد محل سكونت خود را، محل اشتغال خويش را، دوست يا همكارش را شخصاً 

اي و به موقع مددكار اجتماعي براي او  هاي حرفه انتخاب كند، ولي مسلماً راهنمايي
 ترين راه را انتخاب كند.  ارزشمند خواهد بود تا بتواند مناسب

اي خويش تسهيلاتي را براي  اجتماعي در الهام از اين ارزش با خدمات حرفه مددكار
اي  آورد تا آنها بتوانند در اموري كه مربوط به خود آنها و يا جامعه ها فراهم مي انسان

كنند دخالت داشته باشند، ابراز وجود و عقيده كنند و در  است كه در ان زندگي مي
 باشند. هاي مختلف، مشاركت داشته  عرصه
اي از ارزش  ترين اصطلاح در بيان حرفه توان مناسب را مي« گيري خود تصميم»عنوان 

هاي مددكاري با برخي حرَِف ديگر  ترين تفاوت آزادي و اختيار تلقي كرد. يكي از عمده
اي از همراهي و  در همين مقوله است. مددكار اجتماعي در پيروي از اين ارزش لحظه

ها و امكاناتش  ها، ظرفيت ها، قابليت ا توجه به تواناييهمكاري مددجو غافل نيست و ب
جويد  هايي بهره مي سازد و از روش او را در امور مددكاري اجتماعي سهيم و شريك مي

گيري را داشته باشند. مددكار  كه مددجو در بالاترين حد ممكن احساس خود تصميم
قيقت حفظ حرمت و اي در ح داند كه پيروي از چنين شيوه اجتماعي به خوبي مي

شخصيت مددجو و يا به بيان ديگر حركت در مسير نخستين و مهمترين ارزش اساسي 
داند كه اخذ تصميم براي  در مددكاري اجتماعي است. مددكار اجتماعي به روشني مي

ديگران بدون مشاركت آنها فاقد هر گونه ارزش و اعتبار است، حتي اگر بدان نياز مبرم 
هاي مددكار  ها و راهنمايي گيري از مشورت صورتي كه مددجو با بهرهداشته باشند. در 

اجتماعي بتواند شخصاً نسبت به وضعيت و موقعيت خودش تصميم بگيرد، به تدريج 
 زمينه خوداتكايي در او فراهم خواهد شد. 

مددكار اجتماعي حق ندارد »شود  در تبعيت از اين ارزش است كه به صراحت گفته مي
توان گفت كه حرفه مددكاري نه  بنابراين مي« بگيرد  به جاي كسي تصميم براي كسي و
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ها نيست، بلكه نگهبان حريّت و آزادي  تنها ناقض آزادي و مانع از مختار بودن انسان
 انسان و مقومّ اراده و اختيار اوست. 

م توانيم نتايج ذيل را به عنوان مقوّ اگر متون اسلامي را در ين خصوص بررسي كنيم مي
 آزادي و اختيار انسان بيان كنيم: 

انسان موجودي است كه به صورت تكويني و تشريحي هدايت شد. خداوند  -
متعال ثواب و عقاب را به او نشان داد، ارزش و ضدارزش را شناسانيد و در مسير 

 هاي روشني برافروخت تا بتواند تشخيص دهد؛  او چراغ
ها، انتخاب كند. در  ها و هدايت شناختاو را صاحب اختيار كرد تا بر اساس اين  -

اين فرايند ممكن است عوامل مختلف او را در انتخاب خود محدود كند ولي قطعاً 
هاي نسبي به معني سلب اختيار از او نيست. همان گونه كه در  اين محدوديت

نخستين ارزش اساسي گفته شد انسان امين و جانشين خدا در روي زمين و 
شود. اگر  و اين فضيلت در سايه مختار بودن او پديدار مي اشرف مخلوقات است

ها كرد و انتخابش درست بود شايستگي چنين مقامي را پيدا  تبعيت از ارزش
 ترين مراحل سقوط خواهد كرد.  كند در غير اين صورت به پست مي

شايد به جرئت بتوان مدعي شد كه حرفه مددكاري اجتماعي نيز به مثابه بخش كوچكي 
اي  هاي تشريعي مطرح است و مددكار اجتماعي با ارائه خدمات حرفه هدايتاز 

سازي مددجو را در انتخاب اصلح كمك  خويش، به خصوص با ايفاي نقش آگاه
هاي اقتصادي هدفمند، بازپروري، توان بخشي،  كند، با آگاهي دادن، حمايت مي

بتواند انتخاب به جا و كند تا  هاي اجتماعي و... مسير را براي او هموار مي حمايت
 هاي زندگي خويش داشته باشد.  مناسب در عرصه

 «بداء»رابطه اهداف مددكاري اجتماعي با  ـدوم 

با اهداف مددكاري اجتماعي كافي است به چند نمونه از « بداء»در خصوص رابطه 
و مددكار اجتماعي از فشار وارد كردن به مردم »كنيم:  اهداف مددكاري اجتماعي اشاره 

تحميل اين نظر كه تهي دستي، محروميت، خواري و ذلت را به عنوان سرنوشت 
بپذيرند و خود را با شرايط آزار دهنده، رنج بخش و غيرعادلانه سازش دهند احتراز 

(. سعي مددكار اجتماعي بر آن نيست كه به مددجويان تلقين 44: 1941)قندي، « كند مي
بدانچه كه دارند تسليم و راضي باشند، بلكه  كند تا به نصيب و قسمت تن در دهند و

ها كمك كند تا بينش روشن يابند ابتدا با مشكلات  كوشد به انسان مددكار اجتماعي مي
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رو شوند و سپس  و شرايط سخت زندگي خويش به عنوان واقعيات زندگي روبه
 بكوشند تا آنها را از ميان بردارند و در شرايط بهتر زندگي كنند. 

دهد كه تغيير اساسي در شرايط اقتصادي و  جتماعي اينك تشخيص ميمددكار ا
شود كه به مددجو كمك شود تا خود وي  اجتماعي و رواني مددجو هنگامي ايجاد مي

بتواند به خويشتن كمك كند. مددكار اجتماعي معتقد است مردم قادرند طرز تفكر، 
د. مددكار اجتماعي معتقد است ها و رفتار خود را تغيير دهن گرايش، پندارها، باورداشت

توان به  كه براي مردمي كه مايل به تغيير هستند راههايي وجود دارد كه از آن راهها مي
 آنها كمك كرد تا تغيير كنند. 

هاي مددكار اجتماعي  در تعريف از مددكاري اجتماعي نيز گفته شد كه نهايت تلاش
و گروه و جامعه( در جهت شناخت شود كه مددجو )اعم از فرد  معطوف به اين امر مي

هاي فوق و با استمداد از چند  و رفع مشكل خود برانگيخته شود. با عنايت به نمونه
شويم كه هدف مددكاري اجتماعي چيزي جز  شاهد از قرآن كريم به خوبي متوجه مي

 نيست. « بداء»حركت در جهت اعتقاد به 
فساد در صحرا و دريا بر اساس »فرمايد:  سوره روم مي 41خداوند متعال در آيه 

 «. كارهايي كه به دست خود مردم انجام گرفته پديد آمده است
تا مردمي با ابتكار خود در اوضاع و احوال خود تغيير »فرمايد:  انبياء مي 111در آيه 

 «. كند ندهند خداوند اوضاع آنها را عوض نمي
ما آنها را )قوم ثمود( هدايت كرديم سپس آنها خودشان »فرمايد:  فصّلت مي 11 در آيه

 «. كوري را بر هدايت ترجيح دادند
همانا حال هيچ قومي را تغيير »فرمايد  و بالاخره در آيه يازده سوره رعد به وضوح مي

 «. نخواهيم داد مگر اينكه خود از درون متحول شوند
اسرائيل آمده است كه عامل اصلي سعادت سعي  سوره بني 11تا  11در تفسير از آيات 

و تلاش است كه قرآن به آن تكيه دارد. منظور از عمل صالح هم همان سعي و تلاش 
تفسير نمونه  11توان سعادت را به دست آورد )جلد  شايسته است كه بدون آن نمي

اجتماعي از نباشد هدف مددكاري « بداء»(. اگر اعتقاد به 11مكارم و همكاران: 
او و استقلال و خودكفايي و يا به بيان روشنتر « خودباوري»مددجو « خوداتكايي»
مفهومي نخواهد شد. مددكار اجتماعي قصد دارد كه از انسان رنجور و « قادرسازي»

كرد تمامي درها به  نياز و قوي بسازد. مددجويي كه تا ديروز گمان مي دردمند فردي بي
مقابله با مسائل خويش كاملاً ناتوان گشته است امروز با  روي او بسته شده و در
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ها و  رغم محدوديت يابد كه علي اي مددكار اجتماعي در مي كمك حرفه راهنمايي و
تنگناها داراي توان بالقوه و نسبي در مقابله با مشكلات است. مددجويي كه فقر و 

كند با كمك  ي تلقي ميتنگدستي، معلوليت و محروميت را سرنوشتي گريزناپذير و قطع
يابد كه علل و عوامل محروميت و معلوليت او چيست و چگونه  مددكار اجتماعي در مي

توان با آن مقابله كرد و يا تأثير اين عوامل را در وضعيت زندگي فعلي به حداقل  مي
هاي فراواني وجود دارد كه مددجو، وجود يك فرزند معلول را تقدير  رساند. نمونه

داند و بدون توجه به علل و عوامل مؤثر در معلوليت فرزند خود كه چه  ي ميقطعي اله
بسا ريشه ارثي و ژنتيكي دارد، در رابطه با فرزندان بعدي نيز دچار مشكلات مضاعف 

توانست با رعايت  شود. در صورتي كه اگر آگاهي و شناختي از اين عوامل داشت مي مي
از معلوليت فرزندان ديگرش جلوگيري كند. اين  اي از عوامل بهداشتي و نظاير آن پاره

هاي فراواني از اين دست به خوبي بيانگر اين حقيقت است كه قسمت  ها و مثال نمونه
ترين و  اعظم سرنوشت انسان در يد اختيار او و در گرو اعمال و رفتار اوست و اصلي

جامعه ما با اي نظير  مهمترين وظيفه و رسالت مددكار اجتماعي، آن هم در جامعه
اين است كه اين حقيقت را براي   اجتماعي، ـها و شرايط خاص فرهنگي  ويژگي

 مددجويان خود تفهيم كند و با اين باور به تلاش خود بيافزايد. 
 اشعاري نظير 

 يا رب از مادر گيتي به چه طالع زادم      كوكب بخت مرا هيچ منجم نشناخت 
 دهد:  ناصر خسرو چنين پاسخ مي

 ري راـبرون كن ز سر باد خيره س  ري را ــوهش مكن چرخ نيلوفكـن
 مدار از فلك چشم نيك اختري را            تو خود گر كني اختر خويش را بد

 وفري راـــرخ نيلـر آورد چـبه زي  ر دانش بگيردــو گر بــت تــدرخ
انفاق و امداد  اعتقاد به بداء مايه اميد و نشاط و سبب فعاليت افراد نيكوكار در جهت

شود. همان گونه كه اعتقاد به توبه و شفاعت مايه نشاط و موجب بازگشت  مي
گردد و انكار اين حقايق موجب يأس خطاكاران  كاران به راه خير و صلاح مي معصيت

شود. عدم  از پذيرش استغفار آنها و باعث بالا رفتن جرم و خلافكاري در جامعه مي
سازد. بشر معتقد به بداء سعي در  مسير صلاح و عافيت دور ميباور بداء، اجتماع را از 

بر آوردن حوائج نيازمندان دارد تا بدين طريق موجبات گشايش درهاي رحمت الهي را 
 فراهم كند. 

شود كه انسان فقر و مسكنت و بدبختي و فلاكت را به عنوان  اعتقاد به بداء موجب مي
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تواند  شد كه با درايت و تدبير و تلاش ميسرنوشت قطعي خود تلقي نكند و مطمئن با
اي با جبر ندارد و هرگز نبايد  سرنوشت خود را رقم زند. از سوي ديگر قضاوقدر رابطه

جبريگري را معلول اعتقاد به قضاوقدر بدانيم. طراح و سازنده سرنوشت، خود انسان 
ز فكر و نحوه بوده و او در تعيين مقدرات خود آزاد است. اين مسئله در روحيات و طر

زندگي و اندازه كار و فعاليت انسان مؤثر است، زيرا روحيه و پايه كار و كوشش فردي 
كه خود را آزاد و مختار و طراح و سازنده سرنوشت خود نداند با كسي كه چنين 

 باوري ندارد متفاوت است. 
به ديگران و  هاي خود را ها و كوتاهي اند كه اغلب اشتباهات و نارسايي افراد عادت كرده

به عوامل خارج از خود يعني قضاوقدر نسبت دهند و در برابر هر نوع مسئوليت و تعهد 
سازد كه  شانه خالي كنند، در حالي كه اعتقاد درست به سرنوشت، آنها را متوجه مي

علت اصلي واقعيت موجود اعمال و رفتار خود آنهاست. بالاخره اعتقاد به بداء پايه 
دهد. كسي كه به بداء يعني امكان  اري اجتماعي را تشكيل مياساسي حرفه مددك

دگرگوني و تغيير در سرنوشت اعتقاد نداشته باشد به تأثير درست و همه جانبه حرفه 
 اعتقاد است.  مددكاري اجتماعي در شئون اجتماعي بي

  تبيين رابطه مددكاري اجتماعي با بداءگيري و  نتيجه

المللي مددكاران اجتماعي در مونترال كانادا در  فدراسيون بين  چنانچه قبلاً نيز اشاره شد،
ميلادي در نگرش جديد به مددكاري اجتماعي، توانمندسازي افراد را در  1111سال 

اي مددكاري اجتماعي  هاي حرفه از مسئوليت  راستاي ايجاد تغيير در ابعاد زندگي آنها،
ددكاران اجتماعي معتقد است كه از صاحب نظران حرفه م 1«رابينز»كند.  اعلام مي

گاهي براي گرفتاران و رنج ديدگان فراهم  مددكار اجتماعي در پي آن نيست كه تكيه
گاه نباشند  كوشد تا از افراد رنجور و گرفتار، انساني بسازد كه نيازمند تكيه سازد بلكه مي
 (. 41: 1911)خاكساري، 

يجاد سازگاري بين انسان و محيط او هدف از مددكاران اجتماعي را ا 2«ويليام گوردن»
 (. Kut, 1987: 19كند ) بيان مي

در منشور اخلاقي انجمن مددكاران اجتماعي كانادا در خصوص اهداف مددكاري 

                                                                                                                             
1. A. Y.Rabins 
2. W. Gordon 
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هاي حل مشكل اجتماعي  اجتماعي چنين مطرح شده است كه: كمك به افراد تا مهارت
هاي  ي و تواناييگير خود را به صورت فردي يا جمعي گسترش داده، خود تصميم

 (. 199: 1911تطابق خود را ارتقاء بخشند. )شولمن، 
هدف اصلي خدمات اجتماعي )مددكاران اجتماعي( را ايجاد تأثير  1«هاريت بارتلت»

 (.Commpton, 1975: 5كند ) متقابل توأم با تفاهم انسان و محيط اجتماعي او اعلام مي
ها در شناسايي، حل، كاهش  گروههدف عملي مددكاري اجتماعي كمك به افراد و 

شان به وجود آمده است و  مشكلاتي است كه بر اثر ناهماهنگي بين خود و محيط
ها و اجتماع )و متجلي  همچنين شناسايي و تقويت حداكثر توان بالقوه در افراد، گروه

 (. 19: 1911ساختن آن( )بيولا و همكار، 
وابط و مناسبات انساني به نحوي كه از مقاصد اصلي مددكاري اجتماعي، تغيير در ر

باشد )مالكوم   موجبات رضايتمندي و كارآيي بيشتر مددجو شود )فرد، گروه، جامعه( مي
 (.4: 1916پين، 

هدف مددكاري اجتماعي آن است كه افراد، بهترين راه را براي پيشرفت رضايت بخش 
خود لذت ببرند  خويش به دست آورند با محيط سازگار و هماهنگ شوند و از زندگي

 (.11: 1914بدون آن كه مجبور به تسليم به محيط گردند )فرجاد، 
هاي اصلي  به عنوان يكي از شاخص« اميد به زندگي»شايان ذكر است كه امروزه 

مطرح شده و موضوع  3«سلامت اجتماعي»با موضوع مهمي در قالب  2«توسعه انساني»
مددكاري اجتماعي بوده و مددكاران  هاي اصلي مباحث سلامت اجتماعي يكي از حوزه

لازمه  4شوند و سازمان جهاني بهداشت اجتماعي يكي از كارگزاران اصلي آن تلقي مي
رواني همراه با رفاه اجتماعي  –كند كه صحت و راحتي جسماني  آن را حالتي اعلام مي

 (.116: 1916است )جوليوس گولد، 
ف قانون اساسي، انسان سالم انساني است و به تعبير اينجانب با استناد به اصول مختل

از اصل دوم(، سهيم در سرنوشت  6داراي كرامت و آزادي توأم با مسئوليت )بند 
اصل سوم(. انساني كه امنيت و  1سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي خويش )بند 

 رفاه او مورد تهديد نيست نسبت به آينده خود اميدوار است، خود را مقهور قضاوقدر

                                                                                                                             
1. H. Bartlet 
2. Human Development 
3. Social Health 
4. W.H.O 
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 داند و در تعيين سرنوشت خويش سهيم است.  نمي
هايي از اسناد و شواهد انكارناپذير ديدگاه مددكاري اجتماعي در خصوص  اينها نمونه

اختيار و آزادي انسان در تعيين شرايط زندگي خويش است. چنانچه قبلاً نيز اشاره شد 
جز اين نيست كه انسان كاري كند كه سرنوشت نامطلوب خود را « بداء»حقيقت 

دگرگون سازد و شرايط ناخوشايند و آزار دهنده خويش را با تلاش توأم با اميد تغيير 
شود. با تكيه بر آيات و روايات از  آن تأكيد مي سوره نجم به 93دهد چنانچه در آيه 

هاي متفكرين مسلمان از سوي ديگر، قضاوقدر همان سنن كلي  يك سو، افكار و انديشه
ها يكسان است و  و قوانين تخلف ناپذير آفرينش است و نسبت همه آنها به تمام انسان

جهان حكومت هاي قطعي است كه بر ما و  مقصود از تقديرهاي خداوند همان سنت
ناپذير است و  ها در خوشبختي و بدبختي انسان قطعي و تخلف كند و تأثير اين سنت مي

 باشد  انسان در انتخاب هر سنتي از اين سنن، مختار و آزاد مي
اي از آنها  هاي مددكاري اجتماعي نيز كه به نمونه آراء و نظرات صاحبنظران عرضه

ست كه تغيير و تحول پايدار، جز با همت و اشاره شد، به روشني مؤيد اين حقيقت ا
پذير نيست و اساس مددكاري اجتماعي را چنين باوري تشكيل  ها امكان تلاش انسان

 دهد.  مي
به قول استاد مطهري، انسان يگانه موجودي است كه قانون خلقت، قلم ترسيم چهره او 

عني برخلاف خواهد ترسيم كند. ي را به دست خودش داده است كه هر طوري كه مي
هاي جسمانيش كه كارش در مرحله رحم به پايان رسيده است و بر خلاف  اندام

هاي رواني حيوانات كه آنها نيز در مرحله قبل از تولد پايان  هاي روحي و اندام خصلت
ها و ملكات اخلاقي  ها و خويي هاي رواني انسان كه از آنها به خصلت گرفته است، اندام

شود )مطهري، انسان در  ياس بسيار وسيعي پس از تولد ساخته ميشود به مق تعبير مي
(. و اين چيزي جز صاحب اراده و اختيار بودن انسان و يا به تعبير ديگر 161قرآن: 
هاي مختلف فردي و اجتماعي نيست. البته به قول  گر بودن انسان در عرصه انتخاب

هايي دارد )از جمله  وديتاستاد مطهري ميدان آزادي انسان، نامحدود نبوده و محد
ها، جبر و سلب اختيار از انسان نيست.  وراثت و محيط و...( ولي معني اين محدوديت

هاي اساسي  دهد كه حوزه ارزش شواهد فوق به روشني، مختار بودن انسان را نشان مي
شود و اين گونه تبيين  مطرح مي 1«گيري خود تصميم»مددكاري اجتماعي با عنوان 

                                                                                                                             
1. Self - decision - making 
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« مددكار اجتماعي حق ندارد براي كسي و به جاي كسي تصميم بگيرد»  شود كه مي
بلكه با ايفاي نقش خطير راهنمايي خويش شرايط لازم را براي اخذ تصميم توسط خود 

 سازد. مددجو مهيا مي
هدف از مددكاري اجتماعي نيز، جز، ايجاد تغيير در شرايط ناخوشايند و آزار دهنده 

يتمندي توأم با سلامت اجتماعي او نيست، تغييري كه با زندگي مددجو و تأمين رضا
ماند و مورد مراقبت  شود و پايدار مي مشاركت واقعي و در حد توان مددجو ميسر مي

 گيرد.  قرار مي
ها و نتايج مثبت تغيير  هاي متعدد به روشني اثبات كرده است كه اگر هدف تجربه

كند  نه تنها در مقابل تغيير، مقاومت نميمتناسب با شرايط مددجو، براي او تفهيم شود، 
 گيرد.  بلكه با استقبال از آن، سهم مؤثري را در ايجاد آن به عهده مي

اي خويس، نبايد از خود تكيه گاهي براي  مددكار اجتماعي در تبعيت از باورهاي حرفه
 مددجو ايجاد كند بلكه تلاش او بر اين است كه با تقويت خودباوري مددجو و آگاهي

اي كه  هاي بالقوه خويش، زمينه خوداتكايي وي را فراهم سازد به گونه او از توانمندي
 گاه نبوده و استقلال و لذت آن را درك بكند.  نيازمند تكيه

مددكار اجتماعي سعي دارد تا توان بالقوه موجود در اجتماع را با مشاركت افراد و 
بدين وسيله امنيت اجتماعي و اقشار جامعه و در حد امكان به فعليت درآورد و 

 اقتصادي توأم با اتكاء به خود را براي نيازمندان فراهم آورد. 
ها  اي خويش سعي دارد تا انسان حرفه –گيري از توان علمي  مددكار اجتماعي با بهره

نسبت به موقعيت و شرايط خود بينش روشني پيدا كنند، ابتدا آن را به عنوان يك 
واقعيت بپذيرند و سپس براي تغيير در آن تلاش كنند در واقع مددكار اجتماعي به 

يش كند تا بهترين راه را براي پيشرفت رضايتبخش خو ها و جوامع كمك مي افراد، گروه
آهنگ شوند و از زندگي خويش لذت ببرند،  به دست آورند و با محيط سازگار و هم

 بدون آن كه بالاجبار تسليم محيط پيرامون خود بشوند. 
شود بين انسان و محيط  شود كه چگونه مي با توجه به مطالب فوق اين سؤال مطرح مي

بر محيط « تسليم»شايند اطراف او سازگاري ايجاد كرد، بدون آن كه انسان احساس ناخو
و شرايط آن را داشته باشد؟ ممكن است اين ادعا از لحاظ نظري قابل طرح و بحث 

ترين  باشد ولي از لحاظ كاربردي، يك پديده بسيار سخت و دشواري است. عمده
مسائلي كه مددكاران اجتماعي با آن درگيرند، مسائل مختلف مربوط به محيط است. 

اشتغال، محل فراغت، خويشاوندان، دوستان و... از عوامل خانواده، مدرسه، محل 
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شوند. در بسياري از اوقات، تلاش انسان براي ايجاد تغيير در برخي از  محيطي تلقي مي
رسد و به ناچار، او از بخشي از  شرايط محيط اطرافش به نتيجه مطلوب و دلخواه نمي

پذيرد و با  موجود را مي كند و به طور نسبي وضعيت نظر مي هاي خويش صرف آرمان
توان گفت كه هم ايجاد تغيير در شرايط محيط انساني امري  آيد. پس مي آن كنار مي

نسبي است و هم تطابق و سازگاري پيدا كردن با اين شرايط، آن چه در مددكاري 
گروه و جامعه( اين شرايط را در حد ـ اجتماعي مهم است آن كه مددجو )اعم از فرد 

ود و با راهنمايي مددكار اجتماعي بشناسد، امكانات اجتماعي موجود درك و فهم خ
براي ايجاد تغيير در اين شرايط را بشناسد و حداكثر مساعي خود را براي ايجاد تغيير به 

 كار بگيرد و نتيجه كار را به عنوان يك واقعيت بپذيرد. 
 حاصل سخن اين كه: 

هاي  ها، شيوه در افكار، انديشهمددكار اجتماعي كه تلاش در جهت ايجاد تحول  .1
 كند. حركت مي« بداء»زندگي مددجو دارد در جهت اعتقاد به 

سازي براي مددجو، امكان دخالت او در تعيين  مددكار اجتماعي كه با زمينه .1
 كند. كند در راستاي اعتقاد به بداء حركت مي سرنوشتش را فراهم مي

گيري و دادن آزادي به  تصميممددكار اجتماعي كه با رعايت ارزش اساسي خود  .9
مددجو در جهت انتخاب شيوه مناسب براي زندگي يا مقابله با مشكلات خود، 

 كند.  كند در جهت اعتقاد به بداء حركت مي ريزي مي اي را پايه تلاش حرفه

مددكار اجتماعي كه از تمامي امكانات و مقدورات موجود در جامعه براي  .4
 كند.  د در جهت اعتقاد به بداء حركت ميگير مي  خوداتكايي مددجو بهره

مددكار اجتماعي كه با تلاش سازمان يافته خود سعي دارد اعتماد به نفس مددجو  .1
 كند.  و زمينه خودباوري در او را تقويت كند در جهت اعتقاد به بداء حركت مي

هاي علمي از مسائل و مشكلات فردي و اجتماعي  مددكار اجتماعي كه با روش .6
كند و اعضاء جامعه را در جهت رسيدن به چنين شناختي مدد  بي مييا ريشه

 كند.  رساند در جهت اعتقاد به بداء حركت مي مي

مددكار اجتماعي كه والدين كودك معلول را از عوامل و علل معلوليت فرزندشان  .1
آمدها و حوادث احتمال بعدي جلوگيري  سازد و با اين روشنگري از پيش آگاه مي

 كند.  راستاي اعتقاد به بداء حركت ميكند در  مي
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مددكار اجتماعي با حضور فعال در فرايند بازپروري، معتاد اسير در چنگال اعتياد  .1
رساند در  را در جهت اصلاح رفتار و بازگشت به زندگي سالم و سازنده ياري مي

 كند.  جهت اعتقاد به بداء حركت مي

خود از گسيختگي نهاد مهم اي  حرفهـ مددكار اجتماعي كه با تلاش علمي  .3
خانواده، جلوگيري كرده و با حمايت هدفمند خود انسجام خانواده را ارتقاء 

 كند.  بخشد در راستاي اعتقاد به بداء حركت مي مي

ها و نيروهاي  ها را از پتانسيل مددكار اجتماعي كه با فعاليت مسئولانه خود انسان  .11
هت رسيدن به اين باور، كه در شرايط سازد و آنها را در ج بالقوه خود آگاه مي

رساند در جهت اعتقاد به بداء  توان تغيير ايجاد كرد، ياري مي آزاردهنده زندگي مي
 كند.  حركت مي

هاي روشني از اين حقيقت است كه اساس و مبناي حرفه  و... همه و همه نشانه
اي  هاي حرفه عاليتاستوار است. مفهومي كه در ف« بداء»مددكاري اجتماعي بر اعتقاد به 

 شود. عملياتي مي« تغيير»مددكاران اجتماعي، با 
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